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سیدحسین حسینی   یکی از مباحث کلیدی و بحث‌برانگیز 
در روابط دولت و شهروندان، مفهوم »مطالبه‌گری« است. در 
حالی که مطالبه‌گری به‌عنوان ابزاری برای دسترسی به حقوق 
شهروندی و خدمات عمومی مطرح می‌شود، گاهی مرز آن با 
مفاهیمی چون »تخریب«، »سیاه‌نمایی« و »غوغاسالاری« به 
‌شدت کمرنگ و مبهم می‌شود. این ابهام‌ها نه تنها مانع فهم 
صحیح و عمیق این مفهوم می‌شود، بلکه به یکی از موانع اصلی 
نهادینه ‌شدن فرهنگ مطالبه‌گری در میان مردم و مسئولان 
تبدیل شده اســت. از این‌ رو، نیاز به تعریف دقیق و شفاف 

چارچوب‌ها و عناصر ذاتی مطالبه‌گری احساس می‌شود.
در این راستا، روزنامه قدس در گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر 
حسن بنیانیان، رئیس سابق کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه 
آزاد کشور به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.

 احساس عمومی در جامعه این است که مطالبات مردمی ■
از حاکمیت، عموماً بی‌پاسخ می‌ماند. این احساس عمومی 

چطور شکل گرفته و چگونه می‌شود آن را مدیریت کرد؟
تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی به‌ویژه در وزارتخانه‌ها، یکی 
از دلایل اصلی عدم پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. وقتی 
یک وزیر یا مدیر تنها مدت کوتاهی در پست خود باقی می‌ماند، 
قادر به انجام تغییرات اساسی و مدیریت بحران‌ها نمی‌شود. 
این امر موجب می‌شود فرایندهای اجرایی ناکام بمانند و 

پاسخ‌گویی به مطالبات مردم کند و بی‌اثر شود. علاوه بر این، 
مسئولان جدید که وارد سیستم می‌شوند، به دلیل نداشتن 
تسلط کافی بر مسائل، عملاً نمی‌توانند به دغدغه‌های مردم 
پاسخ دهند و این بی‌ثباتی مدیریتی سبب کاهش مشروعیت 

حاکمیت در میان بخشی از مردم می‌شود.
برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید به مسئله ثبات مدیریتی 
توجه کنیم. باید مدیرانی که صلاحیت و شایستگی لازم را 
دارند در پست‌های اجرایی باقی بمانند و نهادهای اجرایی از 

ثبات بیشتری برخوردار شوند. همچنین باید به‌طور جدی به 
توسعه اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی در سطوح مختلف کشور 
پرداخته شود. این اتاق‌ها باید با استفاده از مبانی علمی و 
اسلامی، راهکارهایی را برای رفع مشکلات موجود ارائه دهند. 
عــاوه بر ایــن، سازمان‌های نظارتی باید توانمند شوند تا از 
مسئولان بخواهند که به‌طور دقیق و منطقی به مطالبات مردم 
پاسخ دهند. این رویکرد باید در تمامی سطوح اجرایی کشور 
پیاده‌سازی شود تا بتوانیم به وسیله مطالبه‌گری فاصله میان 

مردم و حاکمیت را کاهش دهیم.

آیا هر مطالبه‌ای می‌تواند به همین کنش منجر شود؟ ■
طبیعتاً نه. مردم مطالبات بحق فراوانی دارند و حاکمیت وظیفه 
دارد به این‌ها پاسخ بدهد. این در جای خودش محفوظ؛ اما این 
حقیقت را هم نمی‌توان پنهان کرد که یکی از مشکلات اساسی 
این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم تبیین علمی و عالمانه‌ای 
از مطالبات مردم ارائه دهیم. واقعیت این است که بخشی از 
این مطالبات، از ریشه‌هایی اشتباه ناشی می‌شوند که در واقع 
انتظاراتی غیرمنطقی از حاکمیت هستند. بخشی دیگر به 
دلیل ناآگاهی است و برخی از مطالبات نیز اساساً هیچ ریشه‌ای 
برای ساختن یک جامعه اسلامی ندارند.  از آنجایی که منابع 
نفت و گاز هم به ‌جای مالیات مردم، تأمین‌کننده بودجه عمومی 

هستند، این وضعیت تقویت شده است. 
در واقــع در این وضعیت که بودجه‌ عمومی از جایی غیر از 
مالیات مردمی تأمین می‌شود، این مطالبات هم بدون تعدیل 

طبیعی در درون جامعه امکان رشد پیدا می‌کنند. 
 با احترام به همه مطالبات بحق مــردم، ما در مقام عمل، در 
کشور با نوعی فرهنگ مطالبه‌گری هم روبه‌رو هستیم که به‌طور 
طبیعی از هر خدمتی، خدمت بالاتری را مطالبه می‌کند. این 
مسئله نیازمند اصلاح ساختار فرهنگی و آگاهی‌بخشی به 
جامعه است. اصلاح این وضعیت، عامل مهمی است که 

بشود مطالبات بحق را به طور جدی از حاکمیت پی گرفت. 

ــادر خــواهــنــد بــود کــه این ■  آیــا دولـــت کنونی و مجلس قـ
اصلاحات را در ساختار مدیریتی اعمال کنند؟

دولت و مجلس می‌توانند نقش اساسی در این اصلاحات ایفا 
کنند، اما این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است. نخستین 
گام در این مسیر، توجه ویژه به شایسته‌سالاری و انتخاب 
مدیران بر اساس صلاحیت‌های علمی و اجرایی است. در کنار 
این، باید توجه بیشتری به تقویت ثبات در نهادهای اجرایی 
و اتخاذ تصمیم‌های علمی مبتنی بر اندیشه اسلامی داشته 
باشیم. این اقدام‌ها باید به‌ طور تدریجی در تمام سطوح اجرایی 
کشور پیاده‌سازی شوند. اگر دولت کنونی بتواند از اتاق‌های فکر 
و اصلاحات علمی برای مدیریت بهره‌برداری کند، قطعاً می‌تواند 
سطح پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را به سطح مطلوب برساند و 

در این راه موفق خواهد بود.

گفت‌وگو با حسن بنیانیان، فعال و مدیر فرهنگی پیشین درباره یکی از مباحث کلیدی در رابطه میان مردم و حاکمیت 

عبور از گسل‌ها با مطالبه‌گری

فراخبر

بررسی راهکارها برای پاسخگوکردن امارات درباره رویکرد گستاخانه اخیرش در برابر ایران

فاز قدرت شیوخ بی‌اعتبار! 
هدایت جاوید        تازه‌ترین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که با تکرار 
ادعــا‌هــای نخ‌نما علیه کشورمان و البته ایــن بــار با لحنی تندتر تنظیم شده 
بی‌سابقه‌ترین ادعای 6کشور مذکور علیه ایران است تا جایی که برخی معتقدند 
وسیع‌ترین و تندترین ادعا علیه تمامیت سرزمینی کشورمان پس از حمله عراق 
در زمان »صدام حسین« به ایران به شمار می‌رود. اما فاز قدرت برداشتن شیوخ 

عربی و رویکرد تهاجمی ابوظبی در این مقطع چه علت و معنایی دارد؟
در گام نخست رویکرد خصمانه همسایگان جنوبی به نظر برگرفته از شرایط 
جدید حاکم بر منطقه است که این تصور را در آن‌ها ایجاد کرده که به طرح 
چنین اقدام‌های گستاخانه‌ای علیه ایران روی بیاورند. واقعیت این است که 
پس از جنگ ۱۲روزه، جنگ روانی و حملات سازمان‌یافته از سوی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به جریان افتاده و تلاش دارند این گونه وانمود کنند که تهران اکنون 
در معرض تهاجم و در وضعیت ضعف قرار دارد. در این میان شیوخ بی‌اعتبار 
عرب به جای قرار گرفتن کنار ایران و در مقابل رژیم صهیونیستی، به زعم خود 
موقعیت اخیر را فرصت خوبی یافته‌اند تا به طرح ادعا‌های گزاف بپردازند به این 
‌امید که بتوانند خواسته‌های خود را در مجامع بی‌در و پیکر جهانی به پیش ببرند.
این روند جدید شورای همکاری خلیج فارس البته بازی دقیق و حساب ‌شده در 
زمین محور غربی – عبری نیز هست. آمریکا و رژیم صهیونیستی این روز‌ها پازل 
کاملی برای تنش‌زایی علیه کشورمان تدارک دیده‌اند و گام عربی می‌تواند مکمل 
این تنش‌زایی تعبیر شود. در دو دهه گذشته، رفتار شورای همکاری نسبت به 
جمهوری اسلامی هر چند خصمانه و متأثر از ساختار امنیتی غربی بوده، ولی 
ً در سطح موضع‌گیری سیاسی کنترل ‌شده باقی می‌ماند و از گذر از خطوط  معمولا

قرمز پرهیز می‌کرد، اما تحولات دو سال اخیر و به‌ویژه بیانیه اخیر که لحن آن 
نسبت به ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است نشان می‌دهد این وضعیت تغییر کرده 
و اکنون وارد مرحله‌ای جدید از اعتماد به پشتوانه‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل، 
ً برخی بازیگران اروپایی شده‌اند. البته که شرایط جهانی  آمریکا، انگلیس و احتمالا
هم امارات را برای پیشبرد گستاخی‌اش جری کرده است. دی ماه ۱۴۰۲ بود که 
اقدام روسیه در انداختن امضا پای بیانیه کشور‌های عرب که در آن ادعا‌ها علیه 
مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه )تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی( تکرار شد 
قابل توجه بود. این اقدام پس از آن بود که کمی پیش‌تر شی جین‌پینگ، رئیس 
جمهور چین پای بیانیه مشابه را امضا و با‌ اتهام‌زنی‌های شورای همکاری همراهی 
کرد. مهم‌تر از همه اینکه مهر سال گذشته هم کشور‌های اروپایی در بیانیه پایانی 
نشست مشترک سران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج 
فارس در تعبیری کم‌سابقه و تند، ایران را »اشغالگر« جزایر سه‌گانه خواندند؛ 

اتفاقاتی که ابوظبی را در‌ اتهام‌زنی به تهران جسورتر کرده است.

راهکار‌هایی برای پاسخگو کردن امارات■
لحن بیانیه اخیر شورای همکاری نسبت به گذشته تفاوت محسوسی داشته 
و متناسب با این وضعیت، سیاست خارجی کشورمان هم باید مقابل آن 

موضع‌گیری کند و تنها به محکومیت لفظی بسنده نکند. مصطلح است که 
می‌گویند بهترین دفاع، حمله است. وقتی طرف مقابل یعنی امارات به خود 
جسارت می‌دهد به تکرار توهمات ادامه دهد ما هم باید در حالت تهاجمی قرار 
گرفته و مطالبه پس گرفتن جزایر ایرانی آریانا و زرکوه را از دولت اشغالگر امارات به 
ویژه در محیط بین‌الملل برجسته کنیم. این دو جزیره، بنا بر اسناد معتبر تاریخی، 
نقشه‌های دریانوردی قرن بیستم و شواهد حقوقی بین‌المللی، از دیرباز بخشی 
از خاک ایران بوده و در دوران ضعف حاکمیتی قاجار و پس از ورود نیروی دریایی 
بریتانیا به خلیج فارس، به امارات واگذار شده‌اند. مطالبه بازگرداندن دو جزیره به 
خاک ایران این روز‌ها به شدت داغ شده به گونه‌ای که روزنامه کیهان طی یادداشتی 
با اشاره به این مسئله و زیر سؤال بردن توهمات شیخ‌نشین‌های عربی درباره ایران 
آن هم در خاک بحرین که زمانی استان چهاردهم کشورمان بود، نوشت: ادعای 
امارات بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مضحک است. اما بحرین 
حساب دیگری دارد؛ این استان در یک زد و بند غیرقانونی از ایران جدا شد و 
اصلی‌ترین خواسته مردم بحرین، بازگشت به سرزمین مادری یعنی ایران اسلامی 

است. این حق مسلم ایران و مردم بحرین نباید نادیده گرفته شود.
گستاخی شیخ‌نشین متمول ابوظبی و متجاوز خطاب کــردن کشورمان در 
شرایطی است که امارات در سالیان اخیر با پشت‌گرمی به محور غربی – عبری 

دست به ماجراجویی در نقاط مختلف‌ زده و تنها مسلمانان هستند که تاوان 
توهمات ‌امیرنشین‌ها را می‌دهند که سودان و یمن گواه روشن این مدعاست. 

در این باره به اظهارات رسانه‌ای علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین‌الملل باید اشاره کرد که گفت: »از دولت بی‌مسئولیت و مداخله‌گر امارات 
باید پرسید، شما در یمن چه می‌کردید؟ چرا جزیره »سقطرا « را اشغال کردید؟ آیا 
پاسخ می‌دهید که با همکاری چه کسانی، از جمله استعمار پیر انگلیس، نقشی 
اساسی در شکل‌گیری گروه‌های شورشی در سودان ایفا کردید؟ «. اما امارات در 
حالی با اتکا به پول نفتی به دنبال ماجراجویی فراتر از توان خود است که تهران 
در زمینه هزینه‌سازی برای ابوظبی و به چالش کشیدن آن دستش باز است. 
با تشدید تنش‌ها با محور غربی که شیوخ عربی به آن دل بسته‌اند و کشیده 
شدن آن به خلیج فارس و تنگه هرمز، تنها طرفی که متضرر واقعی خواهد بود، 
همین شیخ‌نشین‌های سرمایه‌دار امارات هستند که در خانه شیشه‌ای نشسته 
و به دیگران سنگ می‌زنند. از سویی نباید از یاد برد که همین چند سال پیش 
عربستان سعودی به رهبری محمد بن‌سلمان، شاهزاد جوان و جویای نام خود 
در پرونده‌های مختلف از لبنان، سوریه و عراق گرفته تا یمن و لیبی با کشورمان 
سرشاخ شده و مدعی بود جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند اما در نهایت 
به دلیل هزینه‌هایی که مقابل جمهوری اسلامی داد سیاست آشتی‌جویانه‌ای 

مقابل تهران در پیش گرفت. 
جمهوری اسلامی در مقابل ماجراجویی‌های حکومت وابسته امــارات هم 
می‌تواند در سودان، یمن و دیگر پرونده‌های منطقه برای طرف مقابل به گونه‌ای 

هزینه‌تراشی کند که آن‌ها را از اقدام‌های خود پشیمان و منصرف کند.

سازمان‌های نظارتی باید توانمند شوند تا از مسئولان بخواهند که 
به‌طور دقیق و منطقی به مطالبات مردم پاسخ دهند. این رویکرد 
باید در تمامی سطوح اجرایی کشور پیاده‌سازی شود
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پرونده همکاری نظامی ایران و روسیه زیر ذره‌بین غرب و رژیم صهیونیستی است

یک ماجرای روسی 
میراحمدرضا مشرف          روابط و همکاری‌های نزدیک 
ایران و روسیه در سال‌های اخیر به شدت از سوی آمریکا 
و متحدانش مــورد توجه قــرار گرفته اســت. در این میان، 
بعد نظامی این همکاری‌ها بیش از پیش تحت نظر قرار 
دارد، آن هم در شرایطی که میان مسکو و تهران هیچ نوع 
اتحاد نظامی کامل و یا پیمان امنیت دفاعی متقابلی 
وجود نــدارد. با این همه غرب باور دارد این روابط تقویت 
شده و همچنان در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند. در 
چنین شرایطی در روزهای اخیر پرونده مهم دیگری در روند 
همکاری نظامی ایران و روسیه بازگشایی شده که توجه و 
حساسیت فوق‌العاده‌ای را در جهان غرب و همچنین رژیم 

صهیونیستی برانگیخته است.
در روزهــای اخیر خبری در ارتباط با درز اسناد محرمانه 
خرید جنگنده پیشرفته سوخو-35 روسیه توسط ایران 
منتشر شده که جنجال بزرگی به پا کرده‌ است. بر مبنای 
اطلاعاتی که ظاهراً به بیرون درز پیدا کرده، ایران و روسیه 
در سال 2023میلادی توافقی به ارزش 6/5 میلیارد دلار 
برای سفارش جنگنده فوق پیشرفته سوخو-35 به امضا 
رسانده‌اند که در نوع خود در چند دهه ارتباطات نظامی 
میان دو کشور، بی‌سابقه بوده است. این قــرارداد شامل 
خرید 48 فروند سوخو-35 است که 16 فروند در مرحله 
اول و احتمالاً در سال 2026 و بقیه نیز تا سال 2028 به 
تهران تحویل داده خواهد شد. در همین اسناد تأکید شده 
چندین کارخانه نظامی و صنعتی در روسیه فرایند تولید 

این جنگنده‌ها را از همان هنگام آغاز کرده‌ و اکنون به مرحله 
تحویل نخستین محموله به ایران نزدیک شده‌اند.  هزینه 

این سفارش از جانب ایران پرداخت و تسویه شده است.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های جنگنده سوخو-35■
اما اینکه چرا افشای جزئیات این معامله نظامی بزرگ 
تا بدین حد جنجالی شده و از سوی جهان غرب و رژیم 
صهیونیستی با دقت و حساسیت پیگیری می‌شود، تا 
حد زیادی به قابلیت‌ها و توانایی‌های ویژه این جنگنده 
فوق‌مدرن بازمی‌گردد. جنگنده سوخو-35 که در ناتو با 
عنوان فلانکر-ای شناخته می‌شود، یکی از توانمندترین 
جنگنده‌های غیر رادارگریز شناخته شده در جهان است.  
در عین حــال ایــن جنگنده از توانایی‌های ویــژه دیگری 
همچون ایجاد اختلال راداری و فریب الکترونیکی برای 
نفوذ در شبکه‌های یکپارچه دفاع هوایی )مانند شبکه 
دفاع هوایی رژیم صهیونیستی( برخوردار است. جفت 
شدن با سامانه‌های پدافند اس-400 مورد مهم دیگری 
است که در دفاع از حریم هوایی ایران نقش تعیین‌کننده 
دارد. تا پیش از انتشار اسناد اخیر، بسیاری تحلیل 
می‌کردند که با توجه به شرایط جنگی روسیه و نیاز خود 

این کشور، تحریم‌های بین‌المللی روسیه به ویژه در حوزه 
الکترونیک و همچنین مخالفت احتمالی غرب، مسکو 
ممکن است این قرارداد نظامی را لغو کرده و یا در بهترین 
حالت، با تأخیر زیاد به اجرا درآورد. با این حال همه شواهد 
و مدارک درز یافته حکایت از آن دارد که روس‌ها با جدیت 
به دنبال اجرای تعهدات خود بوده و احتمالاً جنگنده‌ها را 

در زمان مقرر به ایران تحویل خواهند داد.

پیامدهای سوخویی همکاری نظامی ایــران و روسیه ■
از دیدگاه اغلب تحلیلگران نظامی این خرید مهم‌ترین 
مدرن‌سازی هوانوردی در ایران در بیش از چهار دهه اخیر 
است. تحویل سوخو-35 به ایران می‌تواند تغییری عمده 
در قــدرت هوایی خاورمیانه و حتی ائتلاف‌های جهانی 
ایجاد کند. ایــن جنگنده‌ها آسیب‌پذیری آسمان ایــران 
در برابر حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به 
شدت کاهش خواهد داد و در ترکیب با سامانه‎های دفاعی 
مانند اس-400، انجام عملیات نظامی در فضای ایران را 
بسیار دشوار خواهد کرد. دقیقاً به همین دلیل است که 
رژیم صهیونیستی انتقال سوخو-35 به ایران را یک خط 
قرمز راهبردی تلقی کرده و از هم اکنون اقداماتی را برای 

شبیه‌سازی درگیری میان این جنگنده و جنگنده غربی 
اف-35 آغاز کرده است.

 
پیامدهای سیاسی همکاری نظامی ایران و روسیه■

ــران به جنگنده  امــا ایــن همکاری نظامی و دستیابی ای
سوخو-35 می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی برای جهان 
و منطقه و دو کشور ایران و روسیه به همراه داشته باشد. 
در سطح بین‌المللی این اقدام روس‌ها نشانه چندقطبی 
شدن فزاینده جهان و بی‌توجهی روسیه، ایران و برخی 
دیگر از کشورهای مهم جهان همچون چین به تحریم‌ها 
و اقدام‌های محدودکننده جهان غرب و همچنین مهر 
تأییدی بر تحقق رسمی پایان ماجرای برجام و تحریم 
تسلیحاتی ایــران اســت. در وجه منطقه‌ای بــدون شک 
توازن قدرت در منطقه به نفع ایران تقویت شده و تسلط 
ایران بر فضای هوایی منطقه را افزایش خواهد داد، اما این 
توافق نظامی برای هر دو کشور در بعُد داخلی هم مهم 
است، در روسیه این امر نشانه‌ای از شکست تحریم‌ها 
و محدودیت‌های غرب و تداوم رونق و شکوفایی صنایع 
به ویژه در حوزه نظامی تلقی می‌شود. اما در ایــران این 
موضوع می‌تواند منتقدان رویکرد روسیه در قبال جنگ 
12روزه ایران و رژیم صهیونیستی را تا حد زیادی آرام کند، 
به ویژه اینکه اسناد درز یافته نشان می‌دهد روند همکاری 
مستشاری در راستای تحقق این توافق، دست‌کم از یکی 

دو سال پیش و به شکلی مخفیانه آغاز شده است.   

تأملی بر اهدای جایزه جعلی فیفا به یک جنایتکار بین‌المللی 

فوتبال علیه صلح
اهدای یک جایزه ساختگی با عنوان »صلح« به جنایتکاری که به 
صورت مستقیم در کشتار غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در غزه، 
لبنان، یمن، ایران و... نقش داشته، آخرین میخی بود که »جیانی 
اینفانتینو« بر تابوت ادعاهای پرطمطراق دوری فوتبال از سیاست 
کوباند. چیزی که سال‌ها رؤسای فیفا از جمله خود اینفانتینو سعی 
می‌کردند پشت نقاب »اصول منشور المپیک« و »بی‌طرفی ورزشی« 
پنهان کنند، امروز به‌ طور کامل عیان شده و فیفا به یک نهاد بازیگر 
بی‌اختیار در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی غرب تبدیل شده 

است.
طی سال‌های اخیر این تحول در قاموس اخلاقی فیفا، در برخورد 
این نهاد با دو بحران بــزرگ بین‌المللی عیان شد. فیفا که تنها 
چند روز پــس از آغـــاز جنگ در اوکــرایــن، روســیــه را از تمامی 
رقابت‌های بین‌المللی محروم کــرد، در قبال جنایت‌های مکرر 
رژیــم صهیونیستی، با وجــود درخــواســت‌هــای متعدد از سوی 
حداقل ۱۲ کشور منطقه از جمله ایران و سازمان‌های حقوق بشری 
بین‌المللی مانند »عفو بین‌الملل«، کوچک‌ترین اقدامی انجام 
نــداد. این سکوت معنادار، در حالی است که بنا به گزارش‌ها، 
از زمان آغاز حملات رژیم متجاوز، صدها ورزشکار فلسطینی 
به شهادت رسیده‌اند و زیرساخت‌های ورزشــی غزه نیز به طور 
سیستماتیک نابود شده‌ است. این تناقض آشکار، مصداق بارز 
»استاندارد دوگانه« است؛ معیاری که طبق آن، قانون و اخلاق نه 
بر اساس اصل عدالت، بلکه بر اساس هویت متخلف و منافع 

ژئوپلیتیک پشتیبان آن تفسیر می‌شود.
البته علت بروز این سیاست دوگانه برای ناظران بین‌المللی پنهان 
نیست. ریاست اینفانتینو بر فیفا، با نزدیکی بی‌سابقه او به کانون‌های 
قدرت غربی به ویژه دونالد ترامپ همراه بوده است. این رابطه چنان 
عمیق بوده که گزارش‌ها حاکی از آن است که لابی‌های صهیونیستی 
و فشارهای دولت آمریکا، مانع رسیدگی جدی فیفا به درخواست 
تعلیق رژیم صهیونیستی شد و در یک اقدام عجیب، فیفا که برای 
محرومیت روسیه هیچ هیئت حقوقی مستقلی تشکیل نداد، برای 
بررسی تعلیق رژیم صهیونیستی تشکیل چنین تیمی را بهانه کرد و با 
ایجاد یک سازوکار بروکراتیک پیچیده، رأی‌گیری را به تعویق انداخت. 
این همان »بازی کثیف سیاسی« است که هدف نهایی آن، عادی‌سازی 
جنایت و حفظ منافع متحدان غربی است. مسئله‌ای که نمونه آن را 
پیش از این هم بارها در نوع کنش‌گری نهادهای به اصطلاح بین‌المللی 
دیده بودیم و حالا روز به روز جامعه جهانی بیش از گذشته به آن آگاه 

و معترض می‌شود.
روی دیگر این سکه، اقتصادزدگی افراطی نیز هست. فیفا در این دوران، 
روح فوتبال را بر سر مذبح سود بیشتر قربانی کرده است. تصمیم به 
افزایش بی‌رویه تیم‌های جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ تیم برای ۲۰۲۶، که 
درآمد را به شدت افزایش می‌دهد، عملاً کیفیت رقابت‌ها را زیر سؤال 
برده و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان نیز بوده است. این تصمیم 
نه در راستای توسعه متوازن فوتبال، بلکه در خدمت انبساط بی‌حد 
و حصر یک امپراتوری اقتصادی اتخاذ شده است. موضوعی که در 
بسیاری دیگر از رفتارهای فیفا طی سالیان اخیر نیز نمود داشته و در 
کنار پرونده‌های فساد گسترده در ارکان گوناگون فدراسیون جهانی 
فوتبال، ماهیت اقتصاد کثیف و سیاست‌زده حاکم بر بزرگ‌ترین 

فدراسیون ورزشی بین‌المللی را آشکار کرده است.
چه بسا بتوان این گونه تفسیر کرد که اهدای جایزه صلح به ترامپ نیز 
بیش از آنکه به قول رسانه‌های بین‌المللی با هدف »چاپلوسی« باشد، 
بخشی از همین معامله‌گری سیاسی- اقتصادی برای تضمین برگزاری 
آرام جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی و کسب منافع بیشتر برای 

این دستگاه عریض و طویل بین‌المللی است.
فیفای دوران اینفانتینو، با این دوگانه عمل‌گری، در حال تخریب 
بنیادهای اعتماد عمومی به نهادهای بین‌المللی است. زمانی که 
بزرگ‌ترین نهاد حاکم بر محبوب‌ترین ورزش جهان، آشکارا قانون را 
به دو شکل تفسیر می‌کند و ارزش‌های انسانی را فدای منافع قدرت و 
پول می‌سازد، پیامی جز بی‌عدالتی ساختاریافته به جهانیان مخابره 
نمی‌کند. این مسیر، نه تنها آینده فوتبال را به عنوان یک جریان 
شادی‌آفرین و متحدکننده تهدید می‌کند، بلکه مشروعیت و جایگاه 
اخلاقی خود فیفا را نیز از بین خواهد برد. تاریخ قضاوت خواهد کرد که 
آیا این نهاد، خود را از این باتلاق سیاست و طمع نجات می‌دهد یا به 
عنوان نمادی از چاپلوسی، فرصت‌طلبی و دورویی، به حاشیه تاریخ 

سپرده خواهد شد.
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